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سوخو ۲۴ ارتشتأیید شهادت یکی از خلبانان 
شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید 
کاظمــی، یکی از خلبانان دلیر ســوخو ۲۴ 
نیــروی هوایی ارتــش، احراز شــد و پیکر 
مطهر این شــهید، با بازگشــت به آغوش 
میهن اسلامی، از تهران در شیراز برده و در 
این شهر به خاک سپرده شد. متن اطلاعیه 
روابط عمومی ارتش در باره این شهید جنگ 
رمضان به شــرح زیر است: «شهادت امیر 
سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان 
یکی از جنگنده های ســوخو ۲۴ ایرانی که 
در جریان حمله ۱۱ اســفند ســال گذشته، 
خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا 
در کشــور قطر وارد کردند، با آزمایش های 
تخصصی و بررســی DNA محرز شــده و 
پیکر مطهر این شهید بزرگوار، پس از ماه ها 
دوری از خاک میهن اسلامی، به کشورمان 
باز خواهد گشــت. بمب افکن ســوخو ۲۴ 
نیــروی هوایی ارتش جمهوری اســلامی 
ایران، در پاســخ به حمــلات ارتش آمریکا 
و رژیم اســرائیل، در عملیاتی متهورانه، از 
پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخواستند 
و پس از عبور از سد سامانه های شناسایی 
پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، 
اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق 
به نیروهای آمریکایی کردند. در جریان این 
حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد 
آمد اما عقاب های آســمان ایران، در مسیر 
بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت 
سامانه های پدافند دشــمن قرار گرفتند و 
از آن زمــان تاکنون، تلاش هــا، برای احراز 
وضعیت خلبانان شــجاع این جنگنده ها، 
ادامه دارد». تلاش ها برای تعیین وضعیت 
ســه خلبان دیگر دو جنگنده ســوخو ۲۴، 
از ســوی نهادهای مربوطــه، همچنان در 
جریان است و به محض دریافت اطلاعات 
تکمیلــی و تخصصی، اطلاع رســانی های 

لازم صورت خواهد گرفت.

بکشانند عزل می شونداختلافات را به افکار عمومی عارف: وزرا و مسئولان اجرائی 
بــا  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
هشداری به وزرا و دســتگاه های اجرایی 
تصریــح کــرد: اختلاف نظرهــای میــان 
دســتگاه های دولتی باید در صحن دولت 
و زیر نظر رئیس جمهوری حل وفصل شود 
و دولــت در صورت تخلــف، بدون هیچ 
تعارفــی تا عزل عالی ترین مقام دســتگاه 
مربــوط اقدام می کنــد. محمدرضا عارف 
در جلســه شــورای عالی انرژی، با تأکید 
بــر ضرورت مدیریت مصــرف برای تأمین 
انــرژی مورد نیــاز بخش هــای صنعت، 
کشــاورزی و خانگــی، گفــت: مدیریــت 
مصرف انرژی به تداوم تولید کشور کمک 
می کنــد؛ بنابراین باید بــا نگاهی جامع و 
وحدت رویه، درباره مدیریت بهینه مصرف 
انرژی تصمیم گیری شــود. باید حتی برای 
بدترین شــرایط پیش بینی های لازم انجام 
شــود. او ادامه داد: برای دستیابی به این 
هــدف، وزرا بایــد در تصمیم گیری هــای 
خــود نگاهی جامع بــه همه بخش های 
کشــور داشــته باشــند تا با وحدت نظر و 
مدیریت مصرف  سیاســت های  اجمــاع، 
انــرژی به اجرا درآید. دولــت نیز آمادگی 
دارد هر میزان اختیار لازم را برای پیشبرد 
برنامه های مدیریت مصرف انرژی به وزرا 
واگذار کند. معاون اول رئیس جمهوری با 
تأکید بر حفظ انســجام در دولت تصریح 
کرد: اگر میان دستگاه های مختلف دولتی 
ایجاد شود،  درباره موضوعی اختلاف نظر 
این اختلافات بایــد در صحن دولت و در 
حضــور رئیس جمهوری مطرح شــود تا 
راهکار لازم برای حل آن اتخاذ شود. هیچ 
دســتگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه 
دیگــر اقدامــی انجــام دهد یا خــارج از 
سازوکار دولت، تصمیمی خلاف نظر سایر 

دستگاه ها اتخاذ کند.
عارف افــزود: اگر وزیر یا دســتگاهی 
در مــوارد اختــلاف، اقدامی خودســرانه 
انجام دهد یــا اختلافــات داخلی دولت 
را به رســانه ها و افکار عمومی بکشــاند، 
به گونه ای که موجب التهــاب، نگرانی یا 
تشویش در جامعه شود یا اقدامی خلاف 
نظــر دولت و منافــع ملی انجــام دهد، 
دولت بدون هیچ تردیدی برخورد خواهد 
کرد و تا عزل عالی ترین مقام آن دســتگاه 
پیــش خواهد رفت. دولت در این زمینه با 

هیچ مسئولی تعارف ندارد.
او همچنین استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصــی بــرای تأمیــن انــرژی، تداوم 
حمایت دولت از توســعه انرژی هسته ای 
و کاهش مصرف انرژی از طریق توســعه 
کشــت های گلخانــه ای را از مهم تریــن 
راهکارهای افزایش تولید و مدیریت بهینه 

مصرف انرژی دانست.

تدبیر گمشده
 فلسفه وجود آمریکا، ادامه حیات آمریکا بر اساس زور و استفاده 
از قوه قهریه اســت و درباره خاورمیانه ایجــاد یک پایگاه نظامی 
به نام اســرائیل اســت که از قضای روزگار این پایگاه خود عاملی 
در سیاســت گذاری های آمریکا در منطقه شده است. تدبیر ما در 
برابر این قدرت بی رحم که در انتقام از قتل ســه هزار آمریکایی در بندر پرل 
هاربر، بیش از ۴۰۰ هزار نفر افراد عادی را با بمب اتمی به قتل رســاند، چه 

بوده است؟
وزیر خارجه آمریکا می گوید ایران جنگ را شــروع کــرد و نه ما. ایران در 
۴۷ ســال قبل جنگ با آمریکا را شــروع کرد (اشاره به تصرف سفارت آمریکا 
در تهران که به زعم آنان به منزله خاک آن کشــور است). آمریکا در طول ۴۷ 
ســال در برابر شعار مرگ بر آمریکا و در مقابله با آن هواپیمای مسافربری ما 
را نابود کرد، تحریم های بسیار وضع کرد، سپاه پاسداران را سازمان تروریستی 
معرفی کرد، قاسم سلیمانی و دیگر فرزندان میهن را شهید کرد، اموال ایران 
را مصادره کرد و از مراودات فرهنگی و علمی جلوگیری کرد و اینک رســما 
تجاوز نظامی کرده و رهبر کشــورمان و بسیاری دیگر از دانشمندان و مدیران 

و فرماندهان مان را شهید کرده است.
آیا تدبیر ما منحصرا به شــعارهای سیاســی و فرهنگــی بازمی گردد؟ آیا 
تدابیر ما براساس شــناخت از آمریکا و سیاست ها و جوهر وجودی آن بوده 
اســت یا آنکه بدون شناخت لازم، اقداماتی را به انجام رسانده ایم ؟ مطالعه 
تاریخ، چه تاریخ صدر اســلام که در آن مقاومت و شــهادت و تدبیر توأما به 
کار می رفتــه و تاریخ ملل و تاریخ ایران و آمریکا می تواند در اتخاذ سیاســت 
لازم و تدابیر عملی، مفید واقع شود. اما در واقع در راهی قدم گذارده ایم که 
تدبیر جدیدی شــاید نتوان کرد. حتی اگــر بخواهیم تفاهم نامه ۱۴بندی اخیر 
ایران و آمریکا را که عملا کان لم یکن شــده اســت ادامه دهیم و بند ۲ آن را 
که طرفین متعهد به احترام به حاکمیت تمامیت ارضی یکدیگر شــده اند به 
انجام برســانیم، مگر شــعار مرگ بر آمریکا با احترام به حاکمیت و تمامیت 

ارضی آمریکا می تواند وجود داشته باشد؟
شاید محافظه کارانه باشد و تصویری از یک تفکر ضدانقلابی یا غیرانقلابی 
را نشان دهد، آنجا که ما در ضرب المثل فارسی می گوییم «پا را روی دم سگ 
نگذارید»، حتی این تدبیــر را نداریم که این تفاهم نامه را که در تاریخ آمریکا 
بی ســابقه اســت و نیز در تاریخ ایران این چنین به نفع ایران نوشته نشده، به 
اجرا درآوریم. حال گیریم بتوانیم؛ با اســرائیل، پــادگان آمریکا در خاورمیانه 
چه کنیم؟ اســرائیل که همان موقع امضای تفاهم نامه اعلام کرد که من آن 

را قبول ندارم.
می خواهیم به فرمایش آقای میرباقری نیمی از جمعیت مان را به کشتن 
دهیم و به زعم فرد بی مســئولیت دیگری منافع ملــی خود را قربانی کنیم؟ 
سؤال بسیار پیچیده ای اســت. آیا ما به ایران، جمهوی اسلامی و ملت ایران 
علاقه مندیم؟ این کلام نه به معنی دست کشــیدن از اندیشه عدالت خواهی 
جهانی است. مقاومت با جنگ طلبی تفاوت دارد. با تمام قدرت به مقاومت 
در مقابــل دشــمنان و نیز صرفه جویی و نظام بندی و حل مســائل داخلی و 
تدبیر بر آنها باید بپردازیم و هم زمان تدابیر لازم برای همه امور را متناســب 
با آن به انجام برســانیم اما از ســخنان وهم آلود مثل سخنان آقای منوچهر 
متکی که می گوید باید به کشــورهای عربی حمله زمینی کنیم و از آنان اسیر 
بگیریــم و اموالشــان را به غنیمت گرفته و به ایران بیاوریم، به شــدت پرهیز 
کنیم. مقاومت و تدبیر شــیوه ائمه اطهار و کاملا عقلانی است و مهم پرهیز 

از نامعقول است.

لاله زار در آستانه راهی نو؟
واقعیــت این اســت که تهــران بیــن دو فرزند خــود، لاله زار و 
ناصرخســرو، اولی، که می خواست موســیقی بنوازد و در جهان 
ســیر کند را طرد کرد». البته فیلم «زمستان است» تاریخ لاله زار 
تــا به امروز را نشــان می دهــد و از نظر ما دوســت داران، حتی 
ساخت وســازهای پرحجم امروز هم بخشــی از آن رهاشــدگی و تنزل شأن 
و مقام این خیابان به عنوان تصویر تهران مدرن  هســتند. اما چه می شــود 
کرد جز به قول آقای مهندس بهشــتی، «تمنای بازگشت اصالت و اهلیت» 
به خیابانی که تمام نشــانه های این اشــراف زادگی را هنــوز در خود دارد... 
جز انتظار کشــیدن برای «بهار مدنیَت»ی دوباره تا فیلمی با عنوان «بهاری 

دوباره در لاله زار» ساخته شود.
اما در شــب پیاده روهای لاله زار صحبت بیشــتر از لزوم دمیدن روحی تازه 
بــه این خیابان بود. دکتر علی شــهیدی از حال و هوای قدیم لاله زار گفتند. 
از مدل شــکل گیری ویترین های مدرن و جذاب که پــای قدم زدن جمعیت 
شهری را برای نخســتین بار در تهران به خیابان کشاند. از پیاده روی هرروزه 
پیرنیاهــا و مؤتمن الملک ها و البته بســیاری دیگر در آن. از آمدن چراغ برق 
و روشــنایی به خیابــان. از تحریریه هایــی که در لاله زار پا گرفتــه بودند. از 
شکوفایی موسیقی در آنجا. از روشــنفکرانی چون عارف قزوینی و میرزاده 
عشــقی و رجال شهر که لاله زار را رنگ و بو می دادند. و البته از امیدمان به 
برآمــدن لاله زاری باصفاتر از همین خیابانی کــه چهره واقعی اش با وجود 
چراغ ها پنهان شــده و منتظر اســت تا بازســازی ها و آمد و شدها در آن از 
ســر گرفته شود. شــهیدی نگران تمام نشانه هایی اســت که اصالت چهره 
لاله زار را حفظ می کنند. من نیز از حیاتی بودن امر مرمت در محله لاله زار و 
فردوسی سخن راندم. و موارد امیدوارکننده ای را نشان دادم از کسانی که در 
لاله زار دست به کار بازســازی و احیا شده اند. این روند، اگرچه کم رنگ و کُند 

است، آینده ای روشن را نوید می دهد.
در شــب پیاده روهای لاله زار ســخنران دیگر حاج آقا محمدرضا کارگری از 
رؤسای سابق اتحادیه صنف الکتریک و نهضت مدرسه سازی ایران و چهره 
ماندگار، بر مثبت بودن بازســازی و پیاده راه کردن خیابان توســط شهرداری 
تأکید داشــتند. ایشان لزوم همراهی کسبه با ارتقای کیفیت خیابان و ایجاد 
شــرایطی مناســب برای همراهی را لازم دانســتند. اُرد عدل پرور، از نسل 
ســوم های لاله زار، تاریخچه کوچ گروه تولیدکنندگان لباس و کت و شــلوار 
از لاله زار به پاســاژ القانیان (ساختمان پلاسکوی امروز) را گفت و آمادگی 
خــود برای خرید دوباره مغــازه پدربزرگش در چهارراه کنــت را ابراز کرد. 
عدل پرور، باشــخصیت، مغرور و موفق، نمونه خوبی از کســانی است که 
پیوندی عاطفی و تاریخی با خیابان لاله زار دارد. ســخنران دیگرمان، جعفر 
علیزاده از کســبه خیابان نیز از احساس مشابهی سخن گفت و معتقد بود 
این خود اهالی لاله زار هســتند که هم بیشــترین میزان علاقه و اهمیت را 
بــرای لاله زار قائل اند، هم بیشــترین میزان قدرت تأثیرگــذاری در آن را در 
دســت دارند. علیزاده بعد از ۱۰ سال تحصیل و زندگی در آمریکا به لاله زار 
بازگشــته تا کار پدرش را دنبال کند و می خواهد فرزندانش نیز همین جا کار 
کنند. اینهایند ریشه هایی که لاله زار را از نو بارور خواهند کرد و به چهره آن 

تنوع خواهند بخشید.
از جلسه ســوم (پنجم مرداد) فقط به اشاره ای بســنده می کنم تا به زودی 
صحبت های دوستان سینمایی و هنرمندمان را همین جا نقل کنم. در جلسه 
سوم، جواد طوسی  منتقد سینمایی و فرهاد توحیدی  از نویسندگان برجسته 
ســینمای ایران، بهنام ابوترابیان معمار و متفکر جذاب شهر، علی شهیدی 
استاد دانشــگاه پژوهنده لاله زار و داوود قهردار با عکس های بی نظیرش از 
سینماهای خالی شــده خیابان، بیشتر به سیر حیات فرهنگی لاله زار در قرن 

گذشته پرداختند که همه را هفته آینده خواهم نوشت.

خبرامنیت ایران در گذر از بازدارندگی کلاسیک یادداشت

سیاستسیاست

برداشت من این است که هدف نهایی 
این مجموعــه اقدامات، رســیدن به 
حکومتی در تهران اســت که با غرب 
و آمریکا رابطه ای دوســتانه داشــته 
باشد؛ حکومتی شــبیه آنچه در کشورهایی مانند 
ترکیه یا عربســتان سعودی مشــاهده می شود؛ 
یعنی دولتی که نســبت به منافــع منطقه ای و 
بین المللی آمریکا و اسرائیل چالشی ایجاد نکند. 
اینکه چه زمانی به چنین هدفی برســند، مسئله 
دیگری است. آنان در شــرایطی باثبات در کشور 
خود بــه فعالیت های اقتصادی و تولیدی شــان 
ادامه می دهند، اما مــا با پیامدهای این بی ثباتی 

مواجه هستیم.
  اگر فرض کنیم پروژه تغییر رفتار یا آنچه شما   �

از آن با عنوان «اســتحاله» یاد می کنید  به نتیجه 
نرســد، آیا به اعتقاد شــما گزینه تغییر نظام در 
دســتور کار قرار خواهد گرفت؟ و اگر چنین شود، 
آیا الگوی احتمالــی آن را باید بــا تجربه عراق 

مقایسه کرد یا با نمونه هایی مانند ونزوئلا؟
به نظــر من، هیچ یــک از این کشــورها قابل 
مقایسه با ایران نیســتند. ایران کشوری است که 
پایه های اصلی قدرت آن بر مردم، تاریخ، اقتصاد، 
منابع، امکانــات و جایگاه راهبردی اش اســتوار 

است. از این رو، اگر ایران از دیپلمات های کارآزموده برخوردار 
باشــد و در مقاطع لازم، واقع گرایی سیاســی را نیز در پیش 
بگیــرد، این ظرفیت را دارد کــه از مخاطراتی که امروز با آن 
روبه رو است عبور کند. به همین دلیل است که همواره تأکید 
کرده ام کشــور به یک «سپر دفاعی» نیاز دارد؛ همان تعبیری 
که از آن به «گرز رســتم» یاد کردم. البته این سپر دفاعی باید 
در کنار واقع گرایی، دیپلماسی فعال و حضور مؤثر در عرصه 
بین المللــی قرار گیرد. با این همــه، همچنان معتقدم درباره 

تقویت این سپر دفاعی باید به صورت جدی اندیشید.
  در کنار توان دفاعی، شما از «انسجام ملی» نیز به  عنوان   �

یکی از مؤلفه هــای بازدارندگی نام بردید و آن را هم ســنگ 
برخی ابزارهای سخت قدرت دانستید. برخی حتی معتقدند 
انســجام ملی، در عمل، کارآمدتر از سلاح هسته ای است. از 
نگاه شما، جایگاه انسجام ملی در این سپر دفاعی و ژئوپلیتیکی 
چیست؟ آیا امروز ایران از این حلقه مفقوده برخوردار است 
و اگر چنین اســت، چگونه می توان آن را در شرایط بحرانی 

تقویت و حفظ کرد؟
بــه نظر من، انســجام ملی حلقه مفقوده نیســت. اتفاقا 
حملاتــی که طی این دوره، به ویژه در ۱۲ روز نخســت جنگ 
و همچنیــن در ادامــه تحولات اخیر رخ داد، نشــان داد این 
ظرفیت در جامعه ایران وجود دارد و خود را آشــکار کرد. به 
اعتقاد من، در این مقطع، ملی گرایی ایرانی به روشــنی بروز و 

ظهور پیدا کرد و خود را نشان داد.
  آن وقت تحولات دی ماه پارســال را چگونه در تحلیلتان   �

می گنجانید؟ فقط ۲۰۳ روز از آن اتفاق تلخ گذشته و ما شاهد 
اعتراضاتی بودیم که از نگاه بسیاری، نشانه ای از شکاف های 
اجتماعی در داخل کشــور بود. آیا این رخدادها با تحلیلی که 

اکنون درباره انسجام ملی ارائه می کنید، در تعارض نیست؟
حوادث دی ماه شرایط خاص خود را داشت. در آن مقطع، 
به گفته مســئولان، تصمیم گرفته شــد ایــن وضعیت هرچه 
ســریع تر جمع شــود و ادامه پیدا نکند؛ زیرا این نگرانی وجود 
داشــت حوادث به مراحل حساس تری کشیده شود. به اعتقاد 
من، از همان زمان مشــخص بود چــه از داخل و چه از خارج 
از مرزها، تلاش هایی برای جهت دهی و تشــدید این رخدادها 
در جریان است. البته این سخن به معنای آن نیست که من از 
همه اقدامات دولت در آن مقطع دفاع می کنم. شــاید می شد 
با آن وقایع به شــیوه های دیگری نیز برخورد کرد. اما برداشت 
شــخصی من این اســت که پس از جنــگ ۱۲روزه و تحولات 
بعدی، تا حدی روشن شد که بخشی از آن جریان تحت تأثیر و 
نفوذ عوامل خارج از کشور قرار داشت و افرادی آگاهانه برای 
تشــدید آن وارد میدان شــدند، نه صرفا در قالب یک اعتراض 

اجتماعی یا سیاسی.
با این حــال، معتقدم امــروز ملی گرایــی ایرانی بیش از 
گذشــته خود را نشان داده اســت. البته درباره گروه هایی که 
در خارج از کشــور حضــور دارند، موضوع متفاوت اســت. 
برخی از آنان مخالفان سرسخت نظام هستند؛ افرادی که به 
هر دلیل، چه از ســر کینه و چه به ســبب آنکه خود را از این 
جامعه رانده شــده می دانند، مواضع مشخصی دارند. اینکه 
این وضعیت تا چه اندازه موجه است یا نه، خود محل بحث 

است و دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود دارد.
اما در داخل کشــور، به نظر من، انســجام ملی صرفا یک 
انســجام حداقلی نیســت، بلکه تا اندازه قابل توجهی شکل 
گرفته است. این انســجام موجب شده حتی بخشی از اقشار 
خاکستری یا کسانی که پیش تر نارضایتی خود را در حوزه های 
سیاســی، اقتصادی، اجتماعی آشکارا بیان می کردند، فعلا از 
تشدید اختلافات خودداری کنند. البته منظورم این نیست که 
ملی گرایی امــروز الزاما صدایی بلند و کاملا فراگیر پیدا کرده 
اســت. ممکن اســت چنین نباشد، اما دســت کم سبب شده 
اســت بخش هایی از جامعه که پیش تر اعتراضات خود را با 

صدای بلند مطرح می کردند، در شــرایط فعلی سکوت و از 
دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند.

  نکته مهم دیگری که در سخنان شما وجود داشت، تأکید   �
بر «شــرایط جنگی» کشور اســت. در مقطعی، راهبرد کلان 
ایران را می توان در قالب «نه جنگ، نه مذاکره» توصیف کرد، 
اما اکنون به نظر می رسد وارد مرحله ای شده ایم که هم جنگ 
در جریان اســت و هم مذاکره. در مقابــل، برخی تحلیلگران 
معتقدند ایران عملا وارد یک جنگ فرسایشــی شده است. از 
نظر شــما، ظرفیت تاب آوری ایران در چنین شرایطی تا چه 
اندازه اســت و کشــور تا چه زمانی می تواند این وضعیت را 

ادامه دهد؟
 به نظر من، واژه کلیدی در پاســخ به این پرســش همان 
کلمه «تاب آوری» است؛ یعنی اینکه جامعه از نظر اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی تا چه اندازه توان تحمل چنین شرایطی را 
دارد. دولــت بیش از هر نهاد دیگری از واقعیت های موجود 
آگاه اســت. اختلاف نظرهایی که میان دولــت، به ویژه آقای 
پزشــکیان و برخی جریان هایی که بر ادامه جنگ تأکید دارند 
نیز از همین مسئله ناشــی می شود. حتی اگر دولت را صرفا 
مجــری امور بدانیم، باز هم این دولت اســت که از وضعیت 
واقعی کشــور اطــلاع دارد؛ اینکه چه میزان کالای اساســی 
می توان وارد کرد، وضعیت انرژی و ســوخت چگونه است و 
کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی در چه شرایطی قرار دارد.
بــه همین دلیل اســت که دولــت، در عین آنکــه می گوید 
اگر جنگی بر کشــور تحمیل شــود آماده دفاع است، هم زمان 
بر ادامه مذاکــره نیز تأکید می کند و از مذاکره گریزان نیســت. 
اگــر مذاکراتی منصفانه و توافقی عادلانه و قابل قبول شــکل 
بگیرد، به اعتقاد من، جمهوری اســلامی نیــز آمادگی پذیرش 
آن را خواهد داشــت و این رویکرد در گذشته نیز وجود داشته 
است. در مقابل، گروه هایی نیز هســتند که مسئولیت مستقیم 
اداره کشــور را بر عهده ندارند و از جزئیات وضعیت اقتصادی، 
میزان ذخایر کالاهای اساسی، شرایط انرژی و سوخت یا میزان 
تاب آوری جامعه اطلاع دقیقی ندارند. از این رو، ممکن اســت 
با صدای بلند از ادامه جنگ تا پیروزی ســخن بگویند، بی آنکه 
مســئولیت پیامدهای اقتصــادی و اجتماعــی آن را بر عهده 
داشته باشند. به نظر من، همین تفاوت نگاه موجب شکل گیری 
اختلاف نظرهایی در فضای سیاســی کشــور شــده اســت. با 
این حــال، معتقدم در نهایت، دیدگاه کســانی کــه رویکردی 
واقع گرایانه دارند و در عین آمادگــی برای دفاع، مذاکره را نیز 

بخشی از راه حل می دانند، دست بالا را خواهد داشت.
  گفت وگو را با نگاهی به آینده ادامه دهیم. بیایید بدبینانه   �

نگاه کنیم. اکنون اگر فرض کنیم مذاکرات به نقطه ای مشــابه 
۲۸ خرداد و امضای یک تفاهم نامه بازگردد، اما در عمل هیچ 
تغییــر بنیادینی رخ ندهد و دوبــاره در همان چرخه تکراری 
مذاکره و تنش قرار بگیریم، آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آیا در چنین شــرایطی احتمال بــروز بحران های اجتماعی، 
آن گونه که پیش تر اشاره کرده بودید، افزایش خواهد یافت؟

ابتــدا باید مشــخص کنیم منظور از بدبینی چیســت. اگر 
مقصود این باشــد که هیچ اراده ای برای حل مســئله وجود 
ندارد، برداشــت من چنین نیست. به نظر من، در داخل ایران 
اراده لازم بــرای اجرای تفاهم و پیشــبرد آن وجود داشــت. 
مســئولان ایرانی مایــل بودند توافق به مرحله اجرا برســد. 
امــا همان گونه که معــاون رئیس جمهور آمریکا نیز اشــاره 
کــرد، هدف اصلــی آمریکا از ایــن تفاهم آن بــود که تنگه 
هرمــز باز بماند و بتوانند بخشــی از نیازهــای انرژی خود را 
با هزینه مناســب تر تأمین کنند. از این منظــر، به اعتقاد من، 
طــرف آمریکایی از ابتــدا نیز نگاه کامــلا صادقانه ای به این 
تفاهم نداشــت و نوعی فریــب در آن وجود داشــت. البته 
مخالفت هایــی نیــز در داخــل آمریکا با ایــن تفاهم مطرح 
بود، امــا به نظر من از همان ابتدا نیز روشــن بود که توافق، 

بــا کیفیتی کــه آمریکایی هــا آن را امضا کردند، 
قابلیــت اجرایی کامل نخواهد داشــت. در عین 
حال، درست است که تاب آوری اجتماعی ممکن 
اســت به تدریج بــه مرزهای شــکنندگی نزدیک 
شود، اما همچنان معتقدم ایران ظرفیت هایی در 
اختیار دارد که مانع از بروز یک فروپاشــی سریع 
خواهد شــد. گســتردگی مرزهای کشور و وجود 

منابع مالی، از جمله این ظرفیت هاست.
برای نمونه، امروز دولت تلاش می کند از طریق 
برخورد با افــرادی که به تعبیر من منابع عمومی 
را در اختیار گرفته انــد، از جمله با مصادره اموال 
یا اقدامــات قضائی، بخشــی از منابع مالی مورد 
نیاز خــود را تأمین کند تا بتواند نیازهای اساســی 
کشــور را مدیریت و از فشــارهای اقتصادی عبور 
کند. از این رو، برخلاف برداشــت شما، من چندان 
بــا نگاه کاملا بدبینانه به آینده موافق نیســتم. به 
اعتقاد من، اقتصــاد ایران ویژگی خاصی دارد. اگر 
بخواهــم آن را به صورت کلی تقســیم بندی کنم، 
حــدود ۴۰ درصــد آن مبتنی بر اقتصاد ســنتی و 
روستایی است؛ اقتصادی که همچنان بر تولیدات 
محلی و شیوه های ســنتی معیشت استوار است. 
حدود ۴۰ درصد دیگر، اقتصاد مدرن شامل دولت، 
بانک ها، شرکت ها و بخش رسمی اقتصاد است و 
حدود ۲۰ درصد نیز اقتصاد زیرزمینی اســت که در حوزه هایی 
مانند طلا، ارز، زمین، مســکن و فعالیت های غیررسمی جریان 
دارد. بــه همین دلیــل، اگر اقتصاد ایران ســاختاری مشــابه 
اقتصادهای کاملا مدرن، مانند ســوئیس داشت، شاید در برابر 
چنین فشارهایی بسیار زودتر دچار فروپاشی می شد. اما همین 
ســاختار چندلایه، به اعتقاد من، موجب شــده است اقتصاد 
ایــران از تاب آوری قابل توجهی برخوردار باشــد. البته این به 
معنای نادیده گرفتن واقعیت ها نیست. همچنان معتقدم باید 
با رویکردی واقع گرایانه، تحولات و فشارهای بین المللی را که 

ایران با آنها مواجه است، مورد توجه قرار داد.
  و در پایان به یکی از بدبینانه ترین ســناریوهای مطرح در   �

فضای تحلیلی بپردازیم. شــما اشاره کردید در مقطع کنونی، 
آمریکا بیش از آنکه به دنبال تغییر نظام باشد، بر تغییر رفتار و 
استحاله تمرکز دارد. با این حال، برخی معتقدند مطلوب ترین 
سناریو برای اسرائیل، حرکت به ســمت تجزیه ایران، ایجاد 
جنگ داخلی و بهره گیری از شــکاف های قومی است. از نگاه 
شما، این سناریو تا چه اندازه واقع بینانه و در دسترس است؟
به نظر من، تردیدی نیست که در برخی محافل اسرائیلی 
و حتی در میان بخشــی از سیاســت مداران آمریکایی، چنین 
دیدگاه هایی وجود داشــته اســت. حتی در گذشــته برخی 
شــخصیت ها و محافل اروپایــی، از جمله در آلمــان نیز از 
این ســخن گفته بودند که ایران کشــوری بزرگ است و باید 
کوچک تر شــود و نقشــه هایی نیز در این زمینه منتشــر شده 
بــود. با این حــال، معتقدم تحقــق چنین ســناریویی نه در 
کوتاه مدت و نه حتی در میان مدت امکان پذیر نیســت. دلیل 
این ارزیابی آن اســت که طی دهه های گذشــته، صرف نظر 
از همــه مشــکلات و اختلافاتی کــه وجود داشــته، نوعی 
هم گرایــی اقتصــادی، اجتماعــی و ارتباطی میــان مناطق 
مختلف کشــور شکل گرفته اســت؛ موضوعی که نمی توان 
آن را نادیده گرفت. اگر به اســتان های مختلف، از کردســتان 
و آذربایجان تا خراســان، جنوب کشــور و بندرعباس ســفر 
کنید، مشــاهده می کنید شــبکه های اقتصــادی و اجتماعی 
اقــوام مختلف به شــدت در هم تنیده شــده اســت. حضور 
گســترده اقوام مختلــف در بازارهــا، فعالیت های اقتصادی 
و تجــارت، نمونه ای از همین پیوندهاســت. از ســوی دیگر، 
توسعه زیرســاخت هایی مانند شبکه سراسری گازرسانی نیز 
موجب شده اســت ارتباط میان مناطق مختلف کشور بسیار 
عمیق تر از گذشــته باشــد. حتی مناطق دورافتاده نیز امروز 
به این شبکه ها متصل هســتند و همین امر، نوعی هم گرایی 
ملی ایجاد کرده اســت. به همین دلیل، تصور اینکه بخشــی 
مانند کردســتان، خوزستان یا سیســتان از ایران جدا شود، از 
نظر مــن واقع بینانه نیســت. برای مثال خوزســتان به دلیل 
اهمیت منابع انرژی و جایگاه راهبردی اش، منطقه ای اســت 
که به اعتقاد من تا آخرین توان از آن دفاع خواهد شد. همین 
موضوع درباره ســایر مناطق نیز صدق می کند. درست است 
که در برخی نواحی مرزی گروه هایــی مانند کومله یا برخی 
جریان های مســلح دیگــر فعالیت دارند، اما بــه نظر من نه 
این گروه ها و نه حتی کشــورهای همســایه، از جمله ترکیه، 
ظرفیت ایجاد تغییرات بنیادین در مرزهای ایران را ندارند. از 
این رو، معتقدم ســناریوی تجزیه ایران، هرچند ممکن است 
در برخی محافل مطرح شــود یا از نظر تبلیغاتی مورد توجه 
قرار گیرد، در عمل با توجه به وجود یک حکومت مرکزی که 
همچنان از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار اســت و نیز 
به دلیل شــکل گیری نوعی همبستگی و ملی گرایی در کشور، 
امکان تحقق ندارد. البته بــه باور من، یکی از اهداف آمریکا 
و اســرائیل همواره این بوده است که کشورهای منطقه را به 
واحدهــای کوچک تر و ضعیف تر تبدیــل کنند تا اعمال نفوذ 
و تســلط بر آنها آسان تر شــود، اما درباره ایران، تحقق چنین 

هدفی را دست کم در شرایط کنونی، عملی نمی دانم.

ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطلاعیه ای به زائران توصیه کرد به علت خنکی هوا و 
نبود ازدحام جمعیت، برای خروج، مرزهای باشماق و تمرچین را انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین حسینی به شرح زیر است:
«با عنایت به لزوم آگاهی بخشــی هرچه بیشتر به مشــتاقان حضور در آستان حضرت 

سیدالشهداء(ع)، موارد زیر را به اطلاع عموم زائرین گرامی می رساند؛
۱- با توجه به تقاضای بالای هم وطنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زائرین 

گرامی حتی المقدور از خودروی شخصی استفاده کنند.
۲- با اتخاذ تمهیدات و پیش بینی قبلی، پارکینگ های مرزهای اربعینی همچنان دارای 

ظرفیت لازم برای پذیرش خودروهای زائران عزیز است.
۳- توصیه می شــود زائران عزیز، عبور از مرزهای باشماق و تمرچین را در برنامه های 

خود قرار دهند؛ این مرزها به علت شرایط اقلیمی (خنکی هوا) و نبود ازدحام جمعیت از 
وضعیت مناسبی برای خروج زائران برخوردار است.

۴- برابر تمهیدات صورت گرفته، انتقال زائران از شهر ارومیه به پیرانشهر و مرز تمرچین 
به صورت رایگان است.

۵- طبق توافقات صورت پذیرفته با اقلیم کردســتان کشــور عراق، جابه جایی زائران از 
مرز تمرچین تا شــهر اربیل و بالعکس توســط ناوگان حمل ونقل عراقی به صورت رایگان 

است.
۶- زوار گرامی برای بازگشت به مرز تمرچین به پارکینگ تعبیه شده در عمود ۵۷ مسیر 
کربــلا به بغداد مراجعه کنند. مواکب برای رفاه حال زائران و پذیرایی از ایشــان در محل 

این پارکینگ مستقر هستند».
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ستاد مرکزی اربعین: زائران مرزهای «باشماق» و «تمرچین» را انتخاب کنند


